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هانس و گرته
هانس و گرته به جنگل رفتند.
آن ها خانه اى كوچك ديدند.

آن خانه از نان و شيرينى ساخته شده بود.
سقف خانه از شيرينى پهن و پنجره ها از شكر بودند.

گرته گفت: من خيلى گرسنه هستم.
آم آم! او قسمتى از سقف را خورد.

بعد جادوگرى كه در آنجا زندگى مى كرد از راه رسيد.
جادوگر گفت: كودكان زيبا، داخل بياييد!

ولى او يك جادوگر بدجنس بود. او مى خواست كودكان را بخورد.
روز بعد او يك ديگ آب را روى اجاق گذاشت.

او به گرته گفت: با چوب خوب داخل ديگ را شور بده!
گرته ترسيد. او در ديگ را باز كرد.

بعد گرته جادوگر را هل داد و جادوگر به داخل ديگ افتاد.
هانس و گرته به بيرون دويدند.

آن ها دويدند و دويدند تا به خانه رسيدند.
كوتاه شده و برداشت آزاد از برادران گريم
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